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 ٢٣درس تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ناه ولكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَي طَعامٍ غَير ناظرِين إِ﴿

فَانت متمطَعيِ محتسلاَ ي اللَّهو نكُميِ محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذل يثدحل أْنِسِينتسلاَ موا ورإِذَا شو قالْح ن

مو قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمر لأَطْه كُمابٍ ذلجاءِ حرن وم نأَلُوهاعاً فَستم وهنمأَلْتلاَ أَن سو ولَ اللَّهسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُم

ءٍ عليماً إِن تبدوا شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شي )٥٣(تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً إِنَّ ذلكُم كَانَ عند اللَّه عظيماً 

)٥٤( هِنلَيع احنلاَ لَا جو انِهِنواءِ إِخنلاَ أَبو انِهِنواءِ إِخنلاَ أَبو انِهِنولاَ إِخو هِنائنلاَ أَبو هِنائي آبلاَ  فو هِناتواءِ أَخنأَب

  ﴾)٥٥(ءٍ شهِيداً شي نِسائهِن ولاَ ما ملَكَت أَيمانهن واتقين اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ علَي كُلِّ

  تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه و تفسير متشاات با محكمات

هاي مهمي از معارف ديني محكماتي دارد كـه  مستحضريد كه قرآن كريم درباره اصول دين و همچنين درباره بخش

جزء محكمات است كه  ١﴾ءٌه شيلَيس كَمثْل﴿شود در جريان توحيد مسئله اي در سايه آن محكمات حل ميهر آيه

لَـيس  ﴿در اصل هستي حق, توحيد حق اسماي حسناي حق, صفات علياي حق هرگز چيزي شبيه او نخواهد بـود  

يش هثْلشود كه شـبيه  ي او ثابت ميحق تعالي اسماي حسناي او صفات علياطرزي هستي حق تعالي توحيد  ﴾ءٌكَم

ه همه معارف توحيدي بايد با اين هماهنگ باشد در جريان وحي و نبـوت هـم   ندارد اين آيه جزء محكمات است ك

   .طور استطور است درباره اهل بيت هم كه آيه تطهير نازل فرمود همينهمين
                                                

  .١١سورهٴ شوري، آيهٴ .   ١
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  هاي ناروا به پيامبر با محكمات اخلاقي پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)لزوم سنجش نسبت

كه جزء سور مكّي است و جزء » قلم«در سورهٴ مباركهٴ   عليه و آله و سلّم)(صلّي االلهدرباره وجود مبارك پيغمبر

وإِنك لَعلَي خلُقٍ ﴿عتائق سور مكّي هم هست يعني در اوايل بعثت نازل شده است با جمله اسميه و با تأكيد فرمود: 

 ـ ـاين معنا بود كه مثلاً   ماي, چيزي موهاگر آيه ١﴾عظيمٍ بر به زني علاقه جنسي پيدا كرد و در اثـر  پيغم معاذ االله 

كنـد آن  كنيم آن آيه تفسيرش را پيدا مـي اين علاقه خواست ازدواج بكند آن را وقتي به اين آيه نوراني عرضه مي

دارد آا كه به اين معارف آشنا نيستند البته زبانشان باز است ها را برنمياين حرف است قلبي كه مطهر از هر چيزي

 ـ   ـفرمود    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كند كه عايشه به وجود مبارك پيغمبراز عايشه نقل مي زمخشري  معـاذ االله 

آشنا باشد نيسـت خـدا    ﴾وإِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿خب اين حرف, حرف كسي است كه با  ٢خدا هواي تو را دارد

, بيت بيتتتو مثل مرد عادي نيستي گاهي  ٣﴾إليكنهن وتؤوي ترجِي من تشاءُ م﴿هواي تو را دارد چيست فرمود: 

اتاق تفسير است درست است كه مرد, حقّي بر زن دارد و زن, حقّي بيت نبوت است اتاق جنگ است وحي است 

رسي آن وقت در بر مرد دارد اما تو مكلّف باشي به همه حقوق اينها برسي ديگر به آن كارهاي اساسي شريعت نمي

 به وجود مبارك حضرت گفت خدا هواي تو را دارد آيات عايشهكند كه نقل مي كشافزمخشري در  يچنين شرايط

   .كند خب اين حرف, حرف كسي نيست كه نبوت را شناخته باشدچنين نازل مياين را

  ضرورت واگذاري روايات مخالف با خلق عظيم نبوي به اهل آن

اريخ ما هر چيزي كه نقل شده است ما بايد با اين محكمات بسـنجيم دشمـن   در تفسيرهاي ما در روايات ما در ت

كنـد بعـد خيلـي تنـد رد     هاي روايي مشهدي نقل مـي هايي را از بحثهم در كمين است همين تفسير آلوسي حرف

                                                
  .٤سورهٴ قلم، آيهٴ .   ١
  .٥٥١، ص ٣الكشاف، ج .   ٢
  .٥١سورهٴ احزاب، آيهٴ .   ٣
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سـين  خسـن و  خها رايج اسـت كـه   زند نظير آن حرفي است كه در بين عجمگويد اين حرفي كه اين ميكند ميمي

كند شبيه همان حـرف اعـاجم   طوري كه او نقل مي گويدمي خب اين رفته آنجا اين عرب است ١انداويهغتران مدخ

است ما هم بايد محكم حرف بزنيم متقن حرف بزنيم طوري كه هم مردم بفهمند خـدا غريـق رحمـت كنـد مرحـوم      

ف يـك مصـنف يـك اسـتاد وقـتي      گويد يك مؤلمي اشاراترازي در شرح هاي ابنايشان در نقد حرف !خواجه را

خواهد سخن بگويد تأليفي داشته باشد تدريسي داشته باشد بايد اين دو عنصر محوري را رعايت كند يكي اينكه مي

حرف طوري باشد كه مخاطبان بفهمند, دوم اينكه محقّقان پشت پرده نتوانند نقد كنند يعني كسـي كـه دارد يـك جـا     

تا محقّق نشستند و اين مردم هم نشستند من بايد محفل را نبيند بگويد در اينجا ده كند تنها مستمعان آنسخنراني مي

طرزي حرف بزنم كه هم مردم بفهمند هم اين محقّقين نقد نكنند اين طرز حرف زدن و كتاب نوشتن است كـه تـوده   

ا كسـي كـه بـا تفكـر     مردم بفهمند يك عنصر, محققين بپذيرند و نقد نكنند اين دو عنصر خب اين طور حرف زدن ب

بعثت نازل شـده   هاي نخستسالوحياني آشناست هماهنگ نيست خدا امضا كرده اين سوره در مكه نازل شده در 

كند اين آسمان و زمين را خدا به عظمت ياد نكرده اما اخلاق مطهر ان به عظمت ياد ميحمگر هر كسي را خداي سب

﴾ بنابراين ما در بحث وحي و نبوت إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍا تأكيد ﴿آن حضرت را به عظمت ياد كرده با جمله اسميه ب

  كنيم.و اينها محكماتي داريم در توحيد هم محكماتي داريم هر چه با اينها مطابق نيست علمش را به اهلش واگذار مي

  ﴾ولَو أَعجبك حسنهن﴿بيان تفاوت لذّت فطري و غريزي در تفسير 

  :...پرسش

انسان گـل را   بيند بالاخره انسان فطرتي داردولو خوشت بيايد به حسب ظاهر انسان گلي را مي پاسخ: نه, يعني

برد بفهمد كه بين لذت بردن از گل با لذت بردن غريزي بين آسمان و زمين فرق است يكـي حـلال   بيند لذت ميمي

                                                
  .١٩٨و  ١٩٧، ص ١١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج .   ١
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د از لذت گل با لـذت غريـزي فـرق بدهـد     ن كه نتواناست يكي حرام است يكي زشت است يكي زيباست خب آ

و احـد   أدق من الشـعر «گويند اين صراط مستقيم كه مي ١»طبع جانوري كژ«گويد كه ميهمان حرف سعدي است 

تر است عملش از رفتن روي است همين است معارفش از تشخيص دادن و ديدن موهاي باريك دقيق ٢»من السيف

كار آساني است كه آدم چه چيزي تشخيص بدهد كجـا جمـال اسـت و     ينفهم دتر است مگر لبه شمشير تيز سخت

  ديدن او لطيف است و كجا غريزه است و ديدن آن كثيف. 

إِنـك لَعلَـي   آمد كـه ﴿  مدال براي او رو هستيم كه در اوايل بعثت از عرش الهي اينبه هر تقدير ما با كسي روبه

كند خدا فرمود اين مريض كسي كه طمع مي براي اينكهعفّت است  ﴾ خب برترين اخلاق همان مسائلخلُقٍ عظيمٍ

ها مبتلا باشد كه داراي خلق خب اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ به اين ويروس ٣﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿است 

 ـ     ه در آيـات  عظيم نيست مطهر نيست ما بايد آيات را طرزي معنا كنيم كه با اين محكمـات مـا هماهنـگ باشـد چ

ولَـو أَعجبـك   ﴿هماهنـگ باشـد اگـر     ﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿بود بايد با  ٤﴾جاءَ ربكاگر ﴿ و چه غير آن توحيدي

نهنسيمٍباشد بايد با ﴿ ٥﴾حظلُقٍ علَي خلَع كباشد وگرنه بين ما و آنكه زمخشري نقـل كـرده فرقـي    هماهنگ ﴾ إِن

  نيست.

  هاي نارواب عظيم پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) با نسبتناسازگاري قل

  ..پرسش:.

                                                
  .٥٤٨ديوان سعدي، عزل .   ١
  .٣١٢، ص ٨الكافي، ج ر . ك: .   ٢
  .٣٢سورهٴ احزاب، آيهٴ .   ٣
  .٢٢سورهٴ فجر، آيهٴ .   ٤
  .٥٢سورهٴ احزاب، آيهٴ .   ٥
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شـود  شود قدر متيقّن را خارج كرد بله ديگران را هم شامل مـي پاسخ: خب نه, قدر متيقّنش كه پيغمبر است نمي

كه  نبايد طوري باشد ﴾هنولَو أَعجبك حسن﴿بالأخره  ،ها را زدشود اين حرفاما آنجا كه مخصوص پيغمبر است نمي

معاذ  ـيا آن طوري كه ديگران در ذيل همان جريان زيد نقل كردند كه  ناهماهنگ باشد ﴾إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿با 

 ـ لـق عظـيم سـازگار    هاي اصلاً با حرم امـن خ اين حرف ١و خوشش آمد را ديد رفت در خانه زيد همسرش االله 

  نيست.

  ت پيامبر به خداوندانتساب علم و عظم

  پرسش:...

تو را كسي چه بيان عظمت ليله قدر است كه  در صددشود اينكه نفي نكرده نه, آن هم پيغمبر را شامل ميپاسخ: 

هم با تعليم الهي عالم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حقيقت ليلةالقدر آگاه كرده است آن وقت وجود مبارك پيغمبربه 

نه  ٢﴾وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم﴿توانستي ياد بگيري (دو) دانستي (يك) نميزي ياد داديم كه نميشود فرمود ما چيمي

  خب علم وجود مبارك حضرت هم به تعليم الهي است.تعلم ما لا

  براي پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)» وهبت«اختصاصي بودن صحت ازدواج با 

همسـرانتان ايـن كـار را انجـام      نسبت به ر همين قسمتي كه آيات نازل شده فرمود شمامطلب بعدي آن است كه د

اش كنيد تقريبـاً بـيش از ده خطـاب همـه    بدهيد آنجا كه جزء خصايص نبي است كاملاً مرز عوض شد ملاحظه مي

دو بـار تكـرار   حضـرت را   كآورد و نام مبارگردد اسم ظاهر ميمتوجه وجود مبارك پيغمبر است بعد دفعتاً برمي

يا أَيها النبِي إِنا ﴿ )يك( مستقيم به پيامبر است ،خب خطاب ﴾يا أَيها النبِي﴿كند آيه پنجاه را ملاحظه بفرماييد مي

                                                
  .١٠، ص٢٢. جامع البيان فی تفسير القرآن، ج ١
  .١١٣سورهٴ نساء، آيهٴ .   ٢
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ا لَكلَلْن(دو)  ﴾أَح﴿كاجو(سه)  ﴾أَز﴿تيي آت(چهار) ضمير  ﴾اللَّات﴿تيگردد به حضرت برمي ﴾آت﴿نهورا  أُجمو

كينمي لَكَتپنج( ﴾م( ﴿كلَيع ا أَفَاءَ اللَّهم(شش)  ﴾م﴿كمع اتنب(هفت)  ﴾و﴿كاتمع اتنب(هشت)  ﴾و﴿ اتنبو

كال(نه)  ﴾خ﴿كالاَتخ اتنبده( ﴾و( ﴿كعنَ مراجي هاللَّات﴾ )يازده بار يا به صورت نداست يا به صـورت   )يازده

اين معلوم » لك«نه  ﴾وامرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي﴿فرمايد: گردد ميطاب است آن وقت كلاً وضع برميخ

خب يازده  ﴾وامرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي إِنْ أَراد النبِي أَن يستنكحها﴿مخصوص پيغمبر است  ،شود حكممي

گويد محور, محور نبوت است يعني جزء مختصات نبي است بار شما خود پيغمبر را خطاب قرار داديد اما كلاً الآن مي

خـب   ١بخوانـد » أنكحت«به جاي » وهبت«شود كسي صيغه نكاح را با دهد كه ميبينيد ابوحنيفه فتوا ميحالا مي

گويد نه, آين جزء مختصات وانيم از آن عموم بفهميم, شافعي ميتاگر اين جزء مختصات حضرت است ما از كجا مي

   ٢.حضرت است

  »جرتآ«دم كفايت اجراي صيغه ازدواج با ع

 ابـوبكر  ٣هم بگويد درست است» آجرت« اگر »انكحت«ها گفتند به جاي برخي ﴾آتيت أُجورهن﴿ يا در ذيل

ت براي اينكه اجاره يك امر موقّـت و محـدود اسـت و    كه اين هم درست نيس كشافدهد طبق نقل رازي پاسخ مي

آشنا نبودن به لطايف قرآني اين مشكلات فقهي را هم به همـراه دارد. بنـابراين آنجـا كـه      ٤است مؤبدنكاح يك امر 

  فهماند. مختصات است هم اصلِ فعل هم آن لفظي كه اين فعل را ميجزء مخصوص حضرت است ديگر 

                                                
  .٥٥٠، ص ٣الكشاف، ج .   ١
  .٥٥١و  ٥٥٠، ص ٣كشاف، ج ال.   ٢
  .٥٥١، ص ٣الكشاف، ج .   ٣
  .٥٥١، ص ٣الكشاف، ج .   ٤
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  مردم و رابطه مردم با او چگونگي ارتباط پيامبر با

فرمود تو چراغ روشني براي مردم هستي شاهد هستي مبشر هستي منذر هستي داعي الي االله هستي سـراج مـنير   

ي اللَّـه  وداعياً إِلَ ٭ يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴿ يمهستي رابطه تو با مردم همين است كه گفت

رابطه  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِي﴿اما رابطه مردم هم با تو بايد اين باشد  ١﴾بِإِذْنِه وسراجاً منِيراً

ليه و آله (صلّي االله عبا مردم در آن آيه مشخص شد كيفيت پيوند امت با پيغمبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

   .شوددر اين آيه روشن مي و سلّم)

  هابررسي دايره شمول بيت در لزوم استيذان ملاقات

دفتر كار, جاي مطالعه را هـم شـامل    ندارداي كه زن و بچه در آن هستند اين اختصاصي به بيت به معناي خانه

است درباره اهل بيت هم همين طور است  چنيناين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شود و اگر وجود مبارك پيغمبرمي

درباره نايبان آا هم كه كارهاي علمي و فقهي و عمومي دارند همين طور اسـت آدم سـرزده وارد دفتـر مرجعـي     

اين بدون قرار قبلي يعني بدون نظم زندگي كردن, پس  اين صحيح نيست بشود وقت او را تلف كند بدون قرار قبلي

كه بار عام بدهد وقتي هم كه آنجا رفت اين سه شرط را  ميزبان خود اينكه رود مگرنمي بدون قرار قبلي آدم جايي

   .ملاحظه كنددر جلسه ديروز ذكر شد 

كلام زمخشري در تفسير  رد﴿يثدحل أْنِسِينتسبه اطاله كلام ﴾م  

﴿يثدحل أْنِسِينتساين نيست نه اينكه شما آنجا  ٢ستندجلوس دانرا جناب زمخشري و ديگران به عنوان اطاله  ﴾م

گوييد چه چيزي گران شده چه چيـزي  زياد ننشينيد نه آنجا هم كه نشستيد مواظب زبانتان باشيد كه چه چيزي مي

ها نيست يا سؤالات عميق علمي را ارزان شده چه كسي آمده چه كسي رفته اينها در مجلس پيغمبر جاي اين حرف
                                                

  .٤٦و  ٤٥سورهٴ احزاب، آيات .   ١
  .٤٣٤، ص ٣؛ لباب التأويل في معاني التتريل، ج ٥٥٥، ص ٣الكشاف، ج .   ٢
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ها شود زد آن حرفكه در همه جا مي هايي راگويد حرفباشيد ببينيد حضرت چه مياز قبل فراهم كنيد يا ساكت 

اطاله جلوس را بـا   ي از جلوس ندارد نگوييد اين كاري به اطاله (صلّي االله عليه و آله و سلّم)را در محضر پيغمبر

براي چه نشستيد زودتر برويد آنجا هـم كـه    بيان كرده فرمود غذايتان را ميل كرديد ﴾فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا﴿جمله 

هاي عالمانه بزنيد دفتر مرجعي, دفتر محقّقي, بيت يك انسان محقّقي اينها هم رفتيد راهش همـين اسـت   نشستيد حرف

إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ﴿كه فرمود:  امتشاين دستور پيوند امت است با امامشان آن دستور پيوند امام است با 

  .﴾ونذيراً

  هاي اهل بيت(عليهم السلام)دب الهي در مجلس پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و حرملزوم رعايت ا

اي كه آشنا نبودند و تا آخر هم آمدند عدها ميپرسش:...پاسخ: خب بله آا را به آداب مجلس آشنا كرد اول آ

 ١﴾لاَ تجهروا لَـه بِـالقَولِ  ﴿آمده كه فرمود  »حجرات«زدند كه آيات سورهٴ آشنا نشدند حضرت را به اسم صدا مي

حضور مجلس بايد اين باشد وگرنه از اول كه اينها آشنا نبودند اوايل سـورهٴ  فرمود ها هم كه وقتي آشنا شدند بعضي

گفتنـد يـا   فرمود قبلاً مي »حجرات«﴾, را در سورهٴ مباركهٴ لَه بِالقَولِلاَ تجهروا براي همين نازل شده ﴿ »حجرات«

هم كه نشستيد صدايتان بلنـدتر   آن حضرت اين كار را نكنيد در مجلس فرمود بردندفلان كس, اسم حضرت را مي

داشته باشـيم  كنيم در حرم رفتيم هر صداي بلند حضرت نباشد اينها را فرمودند الآن هم ما خيال مي آن از صداي

درست است كه از آن طرف وجود مبارك حضـرت تسـامح اخلاقـي     اين هم نيست اين با ادب حرم سازگار است

  داشتند ولي از اين طرف مجلس را ذات اقدس الهي با آن آداب الهي مؤدب كرد.

  پرسش:...

                                                
  .٢سورهٴ حجرات، آيهٴ .   ١
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دهند اين كـار  ن فقها فتوا ميسواري و اينها را كه در ديپاسخ: خب براي اينكه مسئله جهاد را عملاً, همان اسب

اينها عقب نمانند الآن هم همين طورنـد حـالا نبايـد توقـع      ،جايز است آن قسمت مهم براي اينكه در مسئله نظامي

  داشت يك مرجع سالمند بيايد به زحمت سوار اسب بشود.

  استثنا شدن ارحام از اجازه گرفتن ملاقات با پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

مسئله ارحـام   ﴾لاَ تدخلُوا بيوت النبِي﴿رمود اين كارها را شما مواظب باشيد انجام ندهيد. مسئله اينكه فرمود: ف

فرمود شما مستثنا هستيد ارحام مستثنا هستند اما مـرز اسـتثنا هـم     مطرح شد ارحام گفتند پس تكليف ما چيست

ست كه گفتيم اينها حق ندارند بدون اجازه وارد بشوند اما بندي هم هستند فرمودند ما درست امشخص است طبقه

تماس بگيرند اين سه شرط را بايد داشته باشند چيزي بخواهند با همسرهاي پيامبر  بخواهند وقتي كه با خود حضرت

براي اينكه ايـن   ﴾اءِ حجابٍوإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَسأَلُوهن من ور﴿باشد  ﴾من وراءِ حجابٍ﴿گفتگو كنند بايد 

  كند. زمينه طهارت را تر فراهم مي

  شمارش محارم پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و همسران او و استثناي آا از حجاب

آيه پنجاه ملاحظه فرموديد رعايت حجـاب را در طبقـات گونـاگون ملحـوظ      »احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ 

شمارند اينها را كاملاً محرم حضرت دانستند از آن طرف هم آنچه محرم همسـران او  را كه مي داشت اين چند گروهي

اينكه ما گفتـيم   ﴾لَا جناح علَيهِن في آبائهِن﴿بيان كردند فرمودند:  ٥٥هستند آا را هم ملاحظه فرموديد در آيه 

﴿ن وم نأَلُوهاعاً فَستم وهنمأَلْتابٍإِذَا سجاءِ حاين براي همه افراد نيست محارم اينها استثنا هستند حالا محارم ر ﴾

دربـاره   ﴾فـي آبـائهِن  ﴿ (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  بر همسران پيامبر ﴾لَا جناح علَيهِن﴿شمارند فرمود: را مي

ولاَ أَبنـاءِ  ﴿دربـاره برادرانشـان (سـه)     ﴾إِخـوانِهِن  ولاَ﴿درباره پسرانشـان (دو)   ﴾ولاَ أَبنائهِن﴿پدرانشان (يك) 

انِهِنواءِ ﴿هايشان (چهار) برادرزاده ﴾إِخنلاَ أَبوهِناتوها هاي اينها (پنج) اما سخن از عموها و خالهخواهرزاده ﴾أَخ
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ا هم سخن از عمو و دايي نيست آيـه  هم كه ملاحظه بفرماييد آنج »نور«در سورهٴ مباركهٴ  ،نشده نه تنها در اين آيه

وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ﴿اين بود  »نور«سورهٴ مباركهٴ  ٣١

وبِهِنيلَي جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم رتثنا موارد اس ﴾ظَه﴿هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلاَ ي(يك)  ﴾و﴿هِنائآب دو( ﴾أَو (

﴿هِنولَتعاءِ بآب سه( ﴾أَو (﴿هِنائنأَب أَو﴾ )چهار (﴿ هِنـولَتعاءِ بنأَب أَو﴾ ) پـنج (﴿ انِهِنـوإِخ أَو﴾ ) نِـي  ﴿) شـشب أَو

انِهِنوهفت( ﴾إِخ( ﴿أَو هِناتونِي أَخب﴾ )هشت(.   

  ها در گروه محارمدليل ذكر نشدن عموها و خاله

سخن از اعمام و اخوال نيست عمو و خاله نيست اين گفتند لوجهين است يكي اينكه از همين فضاي آيه فهميـده  

هـاي  اب باشند نزد زنحجهاي مسلمان بيتوانند نزد زنها فقط مييكي اينكه به قرينه اينكه زن اين يكي،شود مي

حجاب ديدنـد ممكـن   هاي غير مسلمان اگر اينها را بيحجاب باشند چرا؟ براي اينكه زنتوانند بيغير مسلمان نمي

حجاب باشـد  است براي همسرانشان و ديگران تعريف كنند يك طمع غايبانه پيدا بشود لذا گفتند زن اگر بخواهد بي

رونـد  كنند نمياند هم اسرار را حفظ ميهاي باايمان هم خودشان محرمكه اين زنحجاب باشد هاي با ايمان بينزد زن

يا خاله اگـر   نزد نامحرمان بگويند چون اين خصيصه هست عمو و خاله مثل برادر و برادرزاده نيست عمو اگر ببيند

ها, خواهرزاده اگر هرزادهپسران خواهرها. خوايا مثلاً ممكن است براي پسرش تعريف بكند كه او نامحرم است  ببيند

بـا اينكـه   اما ببيند ولو پسر است اما او ممكن است براي پدر خودش تعريف بكند كه نامحرم است اين را ذكر كرده 

ها ذكـر نشـدند بـراي اينكـه     خواهرزاده را ذكر كرده اين را آخر ذكر كرده هاهنا نكتتان: يكي اينكه عموها و خاله

دخترعمو نامحرم است پسرخاله با دخترخاله نامحرم  با اند پسرعموقل كنند آا نامحرمممكن است براي فرزندانشان ن

   .است
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  در آخرين گروه محارم» بني اخواِن«علت ذكر 

مقدم بر خواهرزاده است  هكند يعني برادرزادكند آن را آخر نقل ميكه نقل ميهم ها را يكي اينكه حتي خواهرزاده

كنند خواهرزاده است براي اينكه برادرزاده اگر نقل آخرين گروهي كه نقل مي ﴾أَو بنِي أَخواتهِن هِنأَو بنِي إِخوانِ﴿

بكند براي پدرش نقل بكند كه خب پدر, برادر اين خانم است براي مادرش نقل بكند كـه مـادرش زن اسـت امـا     

رش نقل بكند نامحرم است آخرين گروهي كه خب زن است ولي براي پد كهخواهرزاده اگر براي مادرش نقل بكند 

دهد كـه ديـن روي عفـاف و حجـاب     اند. اين نكته نشان ميمقدم ي ديگرها هستند همه آاذكر شدند خواهرزاده

خواهد بفهمانـد  اند آن را گذاشته به عهده روايات يا به قرينه ميها با اينكه محرمايت تأكيد را دارد عموها و خاله

هـاي  توانـد زن اند نفرمود هر زني مـي ها هم كه محرمبا اينكه محرم است او را آخرين مرتبه قرار داد زنخواهرزاده 

اند هـم اسـرار را   هاي مؤمنه را ببينند براي اينكه اينها هم خودشان محرمتوانند زنهاي مؤمنه ميمؤمنه را ببيند زن

   .كنندكنند ديگر براي نامحرم تعريف نميحفظ مي

  ﴾ بر كنيز نه عبيدما ملَكَت أَيمانهن﴿شمول 

﴿نهانمأَي لَكَتا مما هر دو را شامل بشود  ﴾مبيد و اهم عموم ندارد كه ع﴿نهانمأَي لَكَتا مچـه در سـورهٴ    ﴾م

فرمودند  ٢»حو هو الأص« فرمودند اي كه محلّ بحث است به تعبير مرحوم شيخ طوسي كهچه در آيه ١»نور«مباركهٴ 

يمين اوست ولي اگر زن اين راجع به كنيزهاست نه راجع به عبيد يعني اگر كسي مرد است كنيزي دارد خب او ملك 

تواند رها باشد لـذا  اي داشت بايد خودش را بپوشاند اين طور نيست كه حالا چون ملك يمين اوست ميبود و بنده

﴿نهانمأَي لَكَتا منيزها مرتبط دانستند نه اعم از عبيد و اماء كه اين با طهارت قرآني با حجـاب و  به اماء و ك  ﴾م

اين خصوصيات بيان شده در آيـه محـل    ٣١آيهٴ  »نور«طور كه در سورهٴ مباركهٴ عفاف قرآني سازگارتر است همان
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في آبائهِن ولاَ أَبنائهِن  لَا جناح علَيهِن﴿هم همين خصوصيات هست ملاحظه فرموديد:  »احزاب«بحث سوره مباركه 

انِهِنواءِ إِخنلاَ أَبو انِهِنولاَ إِخبرادر و برادرزاده را اول ذكر كرد بعد خواهرزاده را، براي اينكه آخرين گروهي  ﴾و

   .هستند ﴾أَبناءِ إِخوانِهِن﴿اند حضاضت نيست همينكه بالاخره بي

  زد زنان غير مؤمن و عبيدراستگي زن نعدم جواز آ

يعني نساء مؤمنات پس زن حق ندارد پيش هر زني خود را بيارايد و زن حق نـدارد   ﴾ولاَ نِسائهِن﴿بعد فرمود: 

لاَ مـا  وَ﴿تواند خود را بيارايـد  آنجايي كه مسئله عبيد و اماء مطرح است نزد عبيد خود را بيارايد فقط نزد اماء مي

هانمي َلَكَتمبه قرينه  ﴾ن﴿هِنائشود. شود عبيد را شامل نمياين خصوص اماء را شامل مي﴾نِس  

  حجابي منشأ طلاق و افسردگي و افسارگسيختگي مردانبي

  پرسش:...

ميت داريم يك حرمت نكـاح داريم بـا حفـظ طبقـات، آنجـا ايـن       پاسخ: بله خب در مسئله بعولة آنجا ما يك محر

كنند محارم سببي رم شده است اما نظير اين محارم نسبي نيست اينجا محارم نسبي را ذكر ميبالاخره به وسيله دختر مح

فرمايند. اگر ذكر فرمودند نه اينجا ذكر مي »نور«و مصاهره و امثال ذلك را كه اينجا ذكر نكردند نه در سوره مباركه 

شديم طلاق، بخش وسيعي مصيبت بزرگ نمي كرديم گرفتار اين دو داء عضال وما از روز اول اين عفاف را حفظ مي

كنـد ايـن فاصـله حاصـل     دهد و از همسرش دل ميبيند و به او دل ميمنشأش همين است اين يكي ديگري را مي

آسيب باشـد امـا غالبـاً    طلاق در جايي رخنه كرد ممكن است در بعضي از موارد بي ـ  خداي ناكردهـ شود اگر  مي

شود يا ـ خداي ناكرده ـ گرفتار افسارگسـيختگي    ا گرفتار افسردگيِ گوشه مترل ميالسيئتين در آن هست ياحدي

يعـني   خانوادهداند انحلال شنود يك خانواده منحل شده است اما نميلسيئتين هست انسان ميااحدي ،حاشيه خيابان
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ست كه اين دو خطر هحاشيه خيابان عمري افسارگسيخته است  چه, اگر در خانه بنشيند عمري افسرده است برود

   .حجابي استمنشأ همه اينها بي

  عدم تناقض حجاب با آزادي

هـاي  حريت از ترين نعمـت  ،حجابي را گرفتند جلوي آزادي را گرفتند آزاديچنين نيست كه اگر جلوي بياين

يعـني اگـر كسـي    الهي است بارها به عرضتان رسيد كه كلمه ولنگار كلمه بسيط نيست مركّب از وِل و انگاره است 

شود انگيـزه  شود انسان وِل باشد ميگويند ولنگار خب مگر مياين باشد كه ول است اين را مياو انگيزه  و انگاره

 ١﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿كسي ول بودن باشد اين دين جلويش را گرفته خب اگر به ما فرمود: 

درباره زن  »نور«يم اختصاصي به بيت او ندارد ملاحظه فرموديد همان طور كه در سورهٴ مباركهٴ و ما بايد تأسي كن

   .كندها را با يك تفاوت مختصري درباره همسران وجود مبارك پيغمبر بيان ميو مرد باايمان اين بيانات را دارد همان

  اصلاح جامعه با انجام وظيفه دولت و مردم

است كه به دست خود ما بايد حل بشـود برخـي از    مشكلاتن اصلاح بشود بسياري از ماخواهيم جامعهما مي

اند نبايـد كارهـا را بـه    كارهاي ماست كه به دست دولت بايد حل بشود دولتي كه با مردم است مردمي كه با دولت

كوشش ام بدهند تا پاسدار شان را انجمان را انجام بدهيم آا هم بايد وظيفهبايد وظيفههم يكديگر ارجاع بدهند ما 

  باشيم. )رضوان االله تعالي عليهم(هاي پاك شهداامام راحل و خون

  »و الحمد الله رب العالمين«
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